
کن جشنواره 
اظهارنظرهای سیاسی  با 

شد  آغاز 
جشنواره کن امسال با دستور مقابله با 
برهنگی و غلبه مسائل سیاسی آغار شد.

افتتاحیــه  مراســم  حقیقــت  در 
هفتادوهشتمین جشــنواره فیلم کن در 

سایه ناآرامی های جهانی برگزار شد.
آغاز رسمی این دوره را تارانتینو اعلام 

کرد.
معمــولا زرق و بــرق جشــنواره کن 
خیلی زود بر تاریکــی رویدادهای جهان 
سایه می افکند، اما به نظر می رسد این بار 
شدت بحران ها چنان است که نمی توان 
آنها را نادیده گرفت؛ از جنگ در اوکراین و 
غزه گرفته تا حملات مکرر دونالد ترامپ 

به حاکمیت قانون.

مجری و نام ترانه
لــوران لافیــت، بازیگــر فرانســوی، 
نقش خــود را به عنوان مجری مراســم 
با جدیــت کامل ایفــا کــرد. او گفت : « 
بازیگران فقط سرگرم کننده نیستند، بلکه 
الگوهایــی برای جامعه انــد که در دفاع 
از باورهای شــان ایســتادگی می کنند» و 
خیلی زود مشــخص شــد که سخنرانی 
او بــرای قدردانی از بازیگرانی اســت که 
«شــجاعت» ســخن گفتن دارنــد، حتی 
در زمانــه ای که شــرایط جهــان، آزادی 
بیان را برنمی تابد. لافیــت گفت: «برای 
یــک بازیگر، ســخن گفتن اغلب به بهای 
قربانی شــدن تمام می شــود؛ به ویژه در 
دورانــی که موضوعاتــی مانند آب وهوا، 
عدالت، فمینیسم، مهاجران و نژادپرستی، 
نه تنها موضــوع فیلم ها، بلکه واژه هایی 
ممنوعــه در بزرگ تریــن قــدرت جهان 
هستند ». او فهرستی طولانی از بازیگران 
زن و مرد را نام برد که ترانه علیدوســتی 
و عباس کیارســتمی در این فهرست قرار 

داشت.

بزرگداشت خبرنگار فلسطینی
نظــر  بــه  جشــنواره  افتتاحیــه 
خبرگزاری های فرانســه «بسیار سیاسی» 
بــود. ژولیت بینــوش رئیس ایــن دوره 
هیئت داوران بــا لحنی متأثر، از خبرنگار 
کشته شده فلسطینی، «فاطمه حسونه»، 
یاد کــرد. ژولیت بینوش گفــت: «او باید 
امشب اینجا با ما می بود... . در هر جایی 
از جهــان، هنرمندان هر روز می جنگند و 

مقاومت را به هنر تبدیل می کنند ».
دیگر هنرمندانی که به روی سن آمدند 
یادشان نرفت علیه ترامپ و تصمیم های 
عجیب و غریبش ســخن بگویند؛ از جمله 
رابرت دنیرو که وقتــی  نخل افتخاری را 
دریافت کــرد، به ترامــپ و رفتارهایش 

اعتراض کرد.

نخل طلای دنیرو
افتتاحیه، رابــرت دنیرو،  در مراســم 
بازیگر نامدار ســینما که ۸۱ ســال دارد، 
جایزه  نخل طلای افتخاری را به پاس یک 
عمر فعالیت سینمایی از دست لئوناردو 
دی کاپریو دریافت کــرد. رابرت دنیرو در 
سخنانش دونالد ترامپ را رئیس جمهور 
بی فرهنــگ نامیــد و خواســتار اعتراض 
همگانی شــد و گفت: «شما نمی توانید 
روی خلاقیــت قیمت بگذارید، اما ظاهرا 

می توانید روی آن تعرفه بگذارید ».
دنیــرو کــه از صریح تریــن منتقدان 
دونالد ترامپ در ســینمای آمریکاســت، 
در ســخنان خود در این مراسم به شدت 
به آقــای ترامپ تاخــت و از او با عنوان 
«رئیس جمهور بی فرهنگ» یاد کرد. دنیرو 
گفت:  «در کشــور من، ما داریــم با تمام 
توان برای دموکراســی می جنگیم ». این 
بازیگر پیش کسوت که با ایستادن حضار 
و تشویق ممتد استقبال شد، مدت هاست 
منتقد سرسخت همشــهری اش، دونالد 
ترامــپ، اســت. ژولیت بینــوش نیز در 
سخنان خود از تعرفه های دونالد ترامپ 
بر فیلم های تولیدشده در بیرون از آمریکا 

به شدت انتقاد کرد.

و اوکراین از غزه  حمایت 
اندکــی پیــش از مراســم افتتاحیه ، 
بیــش از ۳۸۰ چهره   ســینمایی از جمله 
بازیگر «فهرست شیندلر»،  رالف فاینس، 

«نسل کشی» در غزه را محکوم کردند.
همچنیــن قرار اســت در ایــن دوره 
از جشــنواره «روز اوکرایــن» بــا پخش 
مستندهایی درباره جنگ علیه این کشور 
برگزار شــود و گفته شده زلنسکی نیز در 

آن حاضر خواهد بود.

ایران از  فیلم  دو 
از ایــران، فیلم «یک تصادف ســاده» 
ساخته   جعفر پناهی و فیلم «زن و بچه» 
ساخته  سعید روستایی در بخش اصلی با 
هم رقابت می کنند، اما زمان اکران آنها در 

انتهای جشنواره است.
جشــنواره فیلــم کن تا ســوم خرداد 

ادامه خواهد داشت.
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چند روز قبل دبیر سندیکای صنعت برق کشور گفت 
باید قبول کنیم امســال تابستان ســختی داریم و مردم 
بایــد خود را برای این شــرایط آمــاده و تمهیدات لازم 
را بیندیشــند. او به مردم توصیه کرد برای این شــرایط، 

بادبزن و آفتابه تهیه کنند.
تحلیل این مقام صنفی مشتمل بر توضیح موقعیت 
کنونــی صنعت بــرق و آب بود ولی فقــط همین یک 
جمله ناظر بر توصیه خرید بادبزن و آفتابه مورد توجه 

همگان قرار گرفت.
اما این اظهارات را چگونه می توان توضیح داد؟

آیا این دو وسیله را می توان مصداقی از بازگشت به 
وضعیت پیشامدرن دانست؟

به طور کلی دو تعریــف را می توان درباره توصیف 
وضعیت مدرن مطمح نظر قرار دارد: نخســت رویکرد 
مربــوط به کاربــرد اصطلاحی این واژه اســت و دومی 
رویکرد نســبی گرایانه و مربوط به کاربرد عمومی لفظ 

است.
به نظر می رسد قضیه درازدامن تر از این حرف ها ست 

که بتوان با لفظ و معنا با آن برخورد کرد.
لویــی یلمزلــف، زبان شــناس شــهیر دانمارکــی 
(متوفی به ســال ۱۹۶۵)، در کتاب معروف خود به نام 
«تمهیداتی بر نظریه زبــان»، افق های جدیدی بر حوزه 

زبان شناسی و نشانه شناسی ایجاد کرد. این کتاب بسیار 
دشوار و سخت نوشته شده و به همین دلیل است که تا 
زمان حاضر عمده مطالعات نشانه شناسی با استعانت 

از نظریات سوسور انجام می پذیرد و نه یلمزلف.
او معتقد اســت یکی از الزامات هر نظریه  در حوزه 
زبان باید این باشد که تا حد امکان غیرمتافیزیکی شود؛ 
یعنی از مقدمه های تلویحی آن کاســته شود. بنابراین 
مفاهیــم بایــد تعریف شــده و حتی الامــکان تعاریف 

مربوطه نیز بر مفاهیم تعریف شده مبتنی شود.
به عبارت دیگر، یلمزلف به دنبال این اســت که هر 
تعریف را با یک نویسه (یا همان کاراکتر) مشخص کند.
اکنون دبیر ســندیکا با این اظهارات آیا در نقش یک 
نشانه شــناس کلاســیک (یعنی متأثر از سوســور) قرار 

می گیرد یا از یلمزلف متأثر است؟
بادبزن یک وسیله قدیمی است که به دوران قبل از 
پنکه های برقی برمی گردد. در این دهه های اخیر نقش 
این وســیله صرفا تزیینی یا در حد بــادزدن منقل بوده 

است. 
کاربرد این نشــانه در وضعیت مدنظر دبیر ســندیکا 
(یعنــی برای اســتفاده برای ســرمایش) ناظــر بر یک 

وضعیت پیشامدرن است.
از منظر سوســور، نشــانه نوعی «هستنده» است که 

زاده پیوند بین بیان و محتوا ســت. اما به نظر می رســد 
سخنان دبیر ســندیکا به گونه ای مطرح شده که گویی 
نشــانه های اشاره شــده، نوعــی «بیان» اســت که به 

محتوایی بیرون از خودِ نشانه اشاره می کند.
این محتوا چیست؟ شاید بتوان مدلول های فراوانی 
برای این محتوا ارائه کرد ولی بهترین توصیف آن است 
که ادعا شــود شــکاف معناداری بین وضــع موجود و 

مطلوب ایجاد شده است.
هر ســاله میزان مصرف بنزین، گازوئیــل، گاز، برق و 
آب بیشــتر می شود. این یک شهود عجیب نیست، بلکه 
واقعیتی است که هر ساله همه دستگاه ها با آن مواجه 
هســتند. به همین دلیل دولت همواره باید میزان تولید 

برق و آب و دیگر حامل های انرژی را افزایش دهد.
اما دولت از این کار عاجز اســت. دلیل آن است که 

انجام این کار نیاز به منابع مالی بســیار سنگین دارد که 
تهیه آن از عهده دولت برنمی آید.

از ســوی دیگر، چــون قیمت های ایــن حامل ها نیز 
دقیق نیســت، بنابرایــن بخش خصوصــی هم حاضر 

نیست آنها را تولید کرده و در اختیار دولت قرار دهد.
دولت نیــز جرئت دســت کاری عیــان در قیمت ها 
را نــدارد. به همین دلیل به طور مرتب مــردم را تهدید 
می کند که در صورت افزایش مصرف، پول بیشــتری از 

آنها خواهد گرفت.
مشابه این پیامک ها برای تعداد زیادی از شهروندان 
ارســال شــده اســت. میزان مصرف برق یک خانواده 
پنج نفری کــه در یک منزل ۱۴۰ متــری زندگی می کنند، 
طبعا بیشــتر از یک خانواده ســه نفری است که در یک 
آپارتمان ۷۰ متری در حال زندگی هســتند. دولت با چه 
معیــاری هرکدام از این خانوارها را پرمصرف  یا بالاتر از 

استاندارد اعلام می کند؟
فارغ از اینها، به نظر می رســد  اظهارات دبیر سندیکا 
را می توان نوعی ترغیب بــه پذیرش وضع موجود هم 

تعبیر کرد.
معمولا ســندیکاهای حرفه ای، تیم های برجســته 
پژوهشــی، اقتصادی، حقوقی، آینده پژوهی، رســانه ای 
و نظایر آن را در اســتخدام خــود دارند. یکی از وظایف 

چنین سندیکاهایی طبعا باید ارائه راهکارهای علمی و 
پژوهشی و فنی باشــد، نه اینکه توصیه به خرید آفتابه 
و بادبزن داشــته باشــند. آفتابه یک وسیله   چندکاره در 
زندگــی قدیمی ایرانی ها اســت که در نشانه شناســی 
روزمــره معمولا کاربردهای مثبت ندارد. دبیر ســندیکا 
می توانســت از واژه هــای دیگر نظیر بشــکه، مخزن یا 
تانکر اســتفاده کند اما اســتفاده از «آفتابه» را باید ذیل 
آن انتقاداتی دانست که در متن کامل اظهارات او انجام 

می شود که اتفاقا چندان مورد توجه قرار نگرفته بود.
در ایــن میــان مواضــع ســخنگوی دولــت هــم 
تأمل برانگیــز اســت که در موضوع قطع بــرق با مردم 
همدلی می کند. ســخنگوی مذکور همچنین گفت رفع 
ناترازی زمان بر است و جملاتی در توجیه این ادعا آورد. 
جمله کلیدی او این بود: «چاره ای جز پذیرش واقعیت 
نیست». اتفاقا نکته در همین جاست؛ این پذیرش نوعی 
مصالحــه بین مردم و دولت اســت. ایــن مصالحه به 
صــورت حفظ وضع موجود و قبــول قطعی های مکرر 
برق اســت. به این ترتیب  همزیستی مسالمت آمیزی بین 
طرفین ایجاد می شود. یک استدلال این است که وضع 
موجود تحمل کردنی اســت و می توان به مســیرهای 
موازی ادامه داد؛ مســیر مــوازی همین بادبزن و آفتابه 

است.

مصالحه در قضیه آفتابه و بادبزن

شاهنامه خوانی

اتفاق خوانی

تهمتن چون خواسته را بشنید، 
به نرمی و مهر به اســفندیار گفت: 
«هر  آنچــه فرمان دهــی به جاى 
آورم، بهمن را بر تخت عاج نشانم 

و تاج شهریارى بر سرش گذارم».
اسفندیار چون سخن نویدبخش 
رستم را بشــنید، او را گفت اکنون 
شاه نو را دریاب که شاه پیشین کهن 

شــد و افزود: «همه آن نیکویی ها که کرده اى، با کشــتن 
من بر باد شد و سراسر گیتی از این رویداد پرآوازه خواهد 
گفت». ســپس پشــوتن را گفت که در این گیتی جز کفن 
هیچ نمی خواهم و چون من از این ســراى گذر کردم، تو 
لشــکر را برگیر و به ایران بازگرد و چون به ایران بازگشتی 
پدر را بگوى به آنچه آرزویت بود رسیدى و روزگار سراسر 
به کام تو شد و همچنان مرزها با نام توست. از تو امیدى 
این چنین نداشــتم و آنچه بر من رســیده، از جان تاریك 
تــو بود، جهان را با شمشــیر خود براى تــو هموار کردم 
تا دیگر کســی به بــدى از تو یاد نکنــد و در برابر دیگران 
مرا نوید جانشــینی و پادشــاهی دادى و در نهان مرا به 
کشــتن فرســتادى. اکنون آنچه آرزویت بود، برآورده شد 
و می توانی در ایوان شــاهی ســورى برپا کنــی. براى تو 
اورنگ شهریارى ماند و براى من رنج آن اورنگ و تو را نام 
پادشاهی ماند و مرا پوششی به نام تابوت. مپندار در پناه 
گنج و تاج و سپاه از دام مرگ جسته اى و روانم در آن گیتی 

در انتظار توست. چون به نزد من آیی تو را 
نزد داور می برم تا بین ما داورى کند و گفتار 
او را درباره آنچه با من کرده اى، بشــنویم. 
چون به نزد مادرمان کتایون، بازگشتی، بگو 
پرخاشجوى تو از رزم براى همیشه دست 
شست، پرخاشــجویی که زره پهلوانان در 
برابــر تیر او چون باد بود کــه از کوه پولاد 
گــذر می کرد و نیك می دانم با رفتن من تو 
نیز به من خواهی پیوست و تو خود را مرنجان و از من نیز 
مرنــج. از تو می خواهم در برابر مردمان چهره خویش را 
برهنه نگردانی و چهره مرا نیز در کفن نگاه مکن، چون بر 
زارى ات می افزاید و کسی از دارندگان خرد تو را براى این 
کار نخواهد ســتود و خواهران مرا نیز از سوى من بدرود 
بگــو و براى آنان تا جاودان آرزوى نیکویی کن. از تاج پدر 
بر من بد رسید و جان من کلید در گنج هاى او شد و اکنون 
آن کلید را نزد او فرستادم، شاید که با شرم آشنایی یابد».

اسفندیار این ســخن ها بگفت و نفسی از ژرفاى سینه 
برکشید و خاموشی گزید و آخرین سخن او چنین بود که از 

گشتاسب بدى بر من رسید:
ز تاج پدر بر سرم بد رسید/ در گنج را جان من شد کلید
فرستادم اینك به نزدیك او/ که شرم آورد جان تاریك 

او
بگفــت این و برزد یکی تیز دم/ که بر من ز گشتاســب 

آمد ستم

حکم قصاص برای قاتلان مهرجویی و همسرش تأیید 
شــد. در واکنش به تأیید حکم قصاص قاتلان مهرجویی، 
مونا مهرجویی، دختر کارگردان سرشــناس سینمای ایران، 
اعلام کــرد آنها قصــاص نمی خواهنــد. او در اســتوری 
اینســتاگرامی خود اعلام کرد خانواده اش خواستار اجرای 
حکم اعدام برای متهمان این پرونده نیستند. او در این پیام 
نوشت: «درباره پرونده قتل مادر و پدرم، حکم قاتلان صادر 
شــده و یک نفر به اعدام محکوم شــده؛ مــن و خانواده ام 
درخواســت اعــدام نداریــم». این متــن که در اســتوری 
اینستاگرام مونا مهرجویی منتشــر شده، بازتاب گسترده ای 
در فضای مجازی داشــته است. این موضع گیری در حالی 
منتشــر می شــود که افکار عمومی همچنان پرسش های 
زیادی درباره یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی تاریخ 
ایران دارند. به گزارش ایســنا، رئیس کل دادگستری استان 
البرز، حســین فاضلی هریکندی، با اعلام تأیید رأی پرونده 
قتل داریوش مهرجویی در دیوان عالی کشــور گفت: «رأی 
دو بــار قصاص نفس متهم ردیــف اول تأیید و جهت طی 
فرایند اجرا ارسال شد». او به بیان جزئیات رأی صادره برای 

چهار متهم پرونده در شــعبه اول دادگاه کیفری یک استان 
البرز پرداخت و متذکر شد: متهم ردیف اول به اتهام ارتکاب 
دو فقــره قتل عمد به دو بار قصــاص نفس و به اتهامات 
دیگر از جمله سرقت به حدود ۲۷ سال حبس محکوم شد 
و برای سه متهم دیگر به اتهامات مختلف از قبیل شروع به 
قتل عمدی و معاونت در آن، ضرب و جرح عمدی و سرقت 
مجموعا ۷۷ سال حبس تعیین شد. رئیس کل دادگستری 
اســتان البرز با بیان اینکه حکم شــعبه اول دادگاه کیفری 
یک اســتان البرز در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ صادر شــده بود، 
بیــان کرد: با فرجام خواهی متهمان، پرونده به دیوان  عالی 
کشور ارسال شد که دیوان عالی با ذکر مواردی برای تکمیل 
تحقیقات، پرونده را به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان 
البرز اعاده کرد که پس از رفع موارد اعلامی شــعبه دیوان 
عالی کشور و تشکیل مجدد جلسات رسیدگی، رأی مجدد 
در تاریخ ۱۵ اســفند ۱۴۰۳ با همان کیفیت رأی سابق صادر 
شــد که این بار دیوان عالی کشور همان رأی اولیه از جمله 
حکم به دو بار قصاص نفس متهم ردیف اول را با توجه به 

دلایل متقن پرونده تأیید کرد.

مرگ رویین تن)۱(

قصاص نمی خواهیم دختر داریوش مهرجویی : ما 

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
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